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expression /Ik'spreʃEn/ n.     
1- بيان، گفتن 2- عبارت، اصطلاح 3- [چهره] حالت

 freedom of expression آزادي بيان
 The expression in her eyes told me something was 

wrong.
حالت چهره اش بهم مي گفت يه مشكلي هست.

رياضى93، زبان93، تجربى92، زبان92، خارج89، رياضى86، انسانى85، انسانى84، خارج84
facial /'feIʃEl/ adj. (مربوط به) صورت

 a facial expression حالت چهره
هنر89، زبان89، تجربى88، زبان87، انسانى86

fear /fIr/ n.                      ترس، وحشت
 They looked at one another in fear.

اون ها با ترس به هم ديگه نگاه مي كردن.
بابا بى خيال! يه عنكبوت فسقلى هم اين قد ترس داره؟!

firmly /'fɜ:rmli/ adv.
1- قاطعانه، به طور جدي 2- محكم، سفت
 I firmly believe that we must do 

something very soon.    
به طور جدي اعتقاد دارم كه خيلي زود بايد يه كاري بكنيم.

 firm سفت، سخت، محكم
ــانى85،  ــانى89، تجربى86، زبان86، انس ــان91، زبان90، رياضى89، تجربى89، انس هنر91، زب

هنر85، خارج85، رياضى84، انسانى84، زبان84
follow /'få:lEʊ/ v.

ــالِ ... آمدن  ــال كردن، به دنب 1- دنب
2- پيروي كردن از

 Follow me please. I'll 
show you the way.

ترس
fear.
اون ها ب
بابا بى

1- قاطع
do 
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لطفاً منو دنبال كن. راه رو بهت نشون مي دم.
تجربى91، تجربى90، انسانى88، رياضى87، تجربى87، انسانى87، زبان85

force  /fɔ:rs/ v., n.         
ــردن  ــردن، وادار ك ــور ك 1- مجب

2- قدرت، نيرو
 by force               به زور
 I was forced to take a 

taxi because the last bus 
had left.

مجبور شدم تاكسي بگيرم چون آخرين اتوبوس رفته بود. 
انسانى92، انسانى91، انسانى85، تجربى84

formal /'fɔ:rmEl/ adj. رسمي، تشريفاتي
 formally به طور رسمي، به طور جدي
 They are formal with people they don't know well. 

اون ها با افرادي كه خوب نمي شناسن رسمي هستن.
خارج93، هنر92، هنر87، تجربى86، تجربى84

formation /fɔ:r'meIʃEn/ n. شكل گيري، تشكيل
 The book explains the formation of the stars.

اين كتاب [روند] شكل گيري ستاره ها را توضيح مي دهد.
هنر93، زبان93، تجربى92، انسانى88، هنر87، خارج86، هنر85، تجربى84

friendship /'frendʃIp/ n. دوستي، رفاقت
 Your friendship is very important to me.

دوستي تو برام خيلي مهمه.
رياضى90

from time to time /frå:m taIm tu taIm/
گاه گاهي، گاهي اوقات

 She has to work at weekends from time to time.
اون گاهي اوقات مجبوره آخر هفته ها كار كنه.
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 He was always telling jokes and making people 
laugh. .اون هميشه جوك مي گفت و مردم رو مي خندوند

lean /li:n/ v.
1- تكيه دادن 2- خم شدن، كج شدن
 A man was leaning out of the 

window.
يه آقايي از پنجره به بيرون خم شده بود.

رياضى86، هنر86
least /li:st/ det.

كم ترين
 It will take you at least 20 

minutes to get there.
حداقل 20 دقيقه طول مي كشه به اون جا برسي.

lecture /'lektʃEr/ n., v.
1- سخنراني 2- كنفرانس 3- سخنراني كردن

 lecturer
1- سخنران 2- استاد دانشگاه

 Tomorrow she will give a 
lecture at London University.

او فردا در دانشگاه لندن سخنراني خواهد كرد.
listener /'lIsEnEr/ n. شنونده
lower /'lEʊEr/ v.

1- پايين آوردن، كم كردن 2- پايين آمدن، كم شدن
 He had to lower his head to get through the door.

او مجبور بود سرش رو پايين بياره تا از در رد بشه.
زبان93، هنر91، هنر89، رياضى88

main /meIn/ adj. اصلي، عمده، مهم

ي جو ي ون

1

يه
ريا
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 mainly ًبيشتر، عمدتاً، اساسا
 One of the main reasons I came to England was 

to study English.
يكي از دلايل اصلي [كه] به انگليس آمدم انگليسي خواندن بود. 

رياضى89، انسانى89، انسانى87، هنر87، خارج87
manager /'mænIdZEr/ n.

مدير، رئيس
 I wish to speak to the manager.

مي خواهم با رئيس صحبت كنم.
manner /'mænEr/ n.

1- شيوه، روش 2- رفتار، طرز رفتار
 Things had been done in the same manner for 

centuries.
قرن ها بود كه كارها به همين شكل انجام شده بودند.

تجربى86
mathematics /mA†'mætIks/ n. (also math/maths)  
رياضيات، رياضي 
message /'mesIdZ/ n.          پيام، پيغام

 If I'm not there when you phone, leave 
a message.

ــگ مي زني،  اگه اون جا نبودم پيغام بذار. وقتي زن
رياضى90، انسانى84

mirror /'mIrEr/ n.                          آينه
 She was looking at herself in the 

mirror.
اون توي آينه به خودش نگاه مي كرد.

mood /mu:d/ n. ّ1- حال، حوصله، مود 2- [محيط] فضا، جو

ي

ave
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warning /'wɔ:rnIŋ/ n. هشدار، اخطار
 warn هشدار دادن به، اخطار دادن به
 warnings about the dangers of smoking

هشدارهاي مربوط به خطرات سيگار كشيدن
رياضى93، تجربى93، تجربى84

weak /wi:k/ adj.
ضعيف 

 The branch was too weak to 
support his weight.

شاخه اون قدر ضعيف بود كه نمي تونست 
وزنش رو نگه داره.

ــذارى؟! اگه قبل  ــورى بى خودى كلاس ب ــب مگه مجب خُ
ــردن وزنه يه نيگا بهــش مى نداختى، خودت رو  بلند ك

اين جورى ضايع نمى كردى.

Vocabulary Practice؟ نمونه سؤالات

21. The officials have sent out a ............ to all fishermen 
about the possibility of a big storm hitting the shore 
within the next 48 hours. (93 تجربى)

1) warning 2) concern
3) happening 4) reference

22. The terrible mistake I made in class was an unex-
pected one; it really ........... me at the time. (93 انسانى)

1) embarrassed 2) informed
3) suffered 4) prevented

23. Don't talk to the driver; you may ........... his attention 
from the road. (91 هنر 93 - رياضى)

1) distract    2) separate 3) attract        4) fail
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24. Many children have become ........... disturbed as a 
result of the damage they have suffered. (93 هنر)

1) emotionally 2) actively
3) powerfully 4) necessarily

25. I have very complete ........... in her. She will be 
perfect for the job. (93 زبان)

1) exploration 2) involvement
3) confidence 4) experience

26. Facial ........... communicate important messages, and 
can sometimes be more powerful than words. (93 زبان)

1) formations 2) instructions
3) explanations 4) expressions

27. The pilot .............. mainly on flying and spoke very 
little. (92 رياضى)

1) concentrated 2) transferred
3) distracted 4) experienced

28. For a long time after the accident my sister had no 
.............. in her right leg. (92 رياضى)

1) expectation 2) movement
3) stretch 4) mood

29. I'm sorry to ........... you so late, but my car is out of 
order and I was wondering if I could use your car. (92 هنر)

1) ignore 2) devote
3) disturb 4) speculate

30. I really felt ashamed of the impolite ........... that my 
friend made at the other driver. (91 تجربى)

1) scene 2) gesture
3) embarrassment 4) hardship
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clinic /'klInIk/ n.
درمانگاه، كلينيك

 Bring your baby to the clinic 
and we'll take a look at her.

ــا  ــد و م ــگاه بياوري ــه درمان ــان را ب نوزادت
معاينه اش مي كنيم.

خارج84
collect /kE'lekt/ v.    جمع كردن، جمع آوري كردن

 collection 1-كلكسيون، مجموعه 2- جمع آوري 
 He has been collecting stamps since he was eight.

اون از وقتي كه هشت ساله بود تمبر جمع مى كنه.
خارج91، انسانى87، خارج85

college /'kå:lIdZ/ n.
1- دانشكده 2- كالج

 Some people who want to go to 
college still can't get there.

ــه كالج بروند  ــي افرادي كه مي خواهند ب بعض
هنوز نمي توانند به آنجا برسند.

community /kE'mju:nEti/ n. اجتماع، جامعه
 the international community جامعه ي بين الملل
 He's well known in the black community.

او در جامعه ي سياه پوستان شناخته شده است.
خارج93، انسانى92، زبان89، تجربى88، تجربى87، انسانى84، زبان84

complex /'kå:mpleks/ adj.
پيچيده، سخت

 complexity پيچيدگي، سختي
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 This was a complex and difficult task.
اين كار پيچيده و سختي بود.

خارج92، رياضى91، زبان89، هنر88، رياضى87، تجربى87، خارج86
conclusion /kEn'klu:ZEn/ n.

1- نتيجه، نتيجه گيري 2- پايان، آخر
 conclude 1- نتيجه گرفتن (كه) 2- به پايان رساندن
 I've come to the conclusion that he's not the right 

person for the job.
به اين نتيجه رسيده ام كه او شخص مناسب براي اين كار نيست.

زبان89، خارج89، هنر86، زبان85، تجربى84، زبان84
convent /'kå:nvEnt/ n. صومعه

زبان91
cylinder /'sIlIndEr/ n. [موتور] سيلندر
deduction /dI'dúkʃEn/ n. استنباط، نتيجه گيري
devote /dI'vEʊt/ v.

وقفِ ... كردن، به ... اختصاص دادن
 devoted    فداكار، از جان گذشته
 She has devoted all her life 

to the care of homeless people.
ــت از افراد  ــي اش را به مراقب او تمام زندگ

بي خانمان اختصاص داده است.
ــارج91، تجربى90،  ــى91، تجربى91، زبان91، خ ــر92، زبان92، رياض ــارج93، تجربى92، هن خ
ــى86، هنر86،  ــارج87، تجرب ــانى87، زبان87، خ ــر88، انس ــارج90، رياضى89، هن ــان90، خ زب

انسانى85، خارج85، خارج84
توى درس زبان از اين كلمه ى devote مهم ترش رو ديگه نداريم. لابد طراح فكر كرده با 
اين سؤالاى عجيب و غريب و غيراستانداردش، داره خودش رو وقف بچه هاى ايران مى كنه!

disc /dIsk/ n. (also disk)
1- [كامپيوتر و غيره] ديسك 2- [گرامافون] صفحه
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intelligent /In'telIdZEnt/ adj. 1- باهوش 2- هوشمندانه
 intelligence هوش، تيزهوشي
 He was highly intelligent, but disliked studying.

اون خيلي باهوش بود، ولي درس خوندن رو دوست نداشت.
Irish /'aIErIʃ/ adj.
ايرلندي؛  (مربوط به) ايرلند 
live on /lIv å:n/ v.

1- به زندگي ادامه دادن 2- [پول و غيره] با ... زندگي كردن
 He lived on for fifteen years after his wife died.

بعد از اينكه زنش فوت شد او پانزده سال زندگي كرد.
look after /lʊk 'æftEr/ v.

مراقبت كردن از، مواظبت كردن از
 Don't worry about Maryam - she can look after 

herself.
نگران مريم نباش؛ اون مي تونه از خودش مراقبت كنه.

هنر92، زبان92، تجربى89، تجربى86، هنر86، انسانى85، خارج85
Macedonia /mæsE'dEʊniE/ n.
[كشور] مقدونيه 
marry /'meri/ v.

ازدواج كردن (با)، عروسي كردن (با)
 marriage             ازدواج، عروسي
 I'm going to ask her to marry 

me on St Valentine's Day.
قصد دارم روز ولنتاين ازش بخوام باهام ازدواج 

كنه.
بادا بادا مبارك بادا ... ايشالا مبارك بادا ... اى يار مبارك بادا ... ايشالا مبارك بادا ...!

ي و و

ق
ك
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English Book 3  Lesson 2

02 The Value of Educa on
as soon as /æz su:n æz/ به محض اينكه، همين كه

 As soon as I saw her, I knew there was something 
wrong.

همين كه ديدمش، مي دونستم يه مشكلي هست.
زبان93

avoid /E'vɔId/ v.
اجتناب كردن از، خودداري كردن از، پرهيز كردن از

 It is important to take measures to avoid the risk of 
fire.

ــت اقداماتي را انجام دهيد تا از خطر آتش سوزي اجتناب كنيد. مهم اس
blind /blaInd/ adj.                               كور، نابينا

 Doctors think he will go blind. 
پزشكان فكر مي كنند او نابينا خواهد شد. (خدا نكنه. زبونتو گاز بگير!)
careless /'kerlEs/ adj.   بي دقت، بي احتياط

 carelessly          با بي دقتي، با بي مبالاتي
 It was careless of me to leave the 

door open.
ــتم. (حالا  ــي كردم كه در رو باز گذاش بي دقت

اين دفعه رو اشكالى نداره. ولى دفعه ى آخَرِت باشه ها!)
انسانى89، رياضى86

clerk /klɜ:rk/ n.
1- كارمند 2- [مغازه، فروشگاه] فروشنده

 a bank clerk      كارمند بانك

ن كور،

پزشكان
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dislike /dI'slaIk/ v.
دوست نداشتن، بد آمدن از، نفرت داشتن از

 Why do you dislike her so much?
چرا اين قدر ازش نفرت داري؟

تجربى88
driving test /'draIvIŋ test/ n. امتحان رانندگي
examine /Iɡ'zæmIn/ v.

ــه  ــكي] معاين ــردن 2- [پزش ــي ك 1- بررس
كردن 3- امتحان گرفتن از

 examination
1- بررسي 2- [پزشكي] معاينه 3- امتحان 
 He was examined by several 

doctors, who found nothing wrong 
with him.
او توسط چند پزشك معاينه شد كه در او هيچ مشكلي پيدا نكردند.

تجربى90،  انسانى90
fashionable /'fæʃEnEbl/ adj.

1- مُد، مُد روز 2- متداول، مرسوم
 It's becoming fashionable to have long hair again.

دوباره داشتن موهاي بلند دارد مُد مي شود.
رياضى88، انسانى86، زبان86، رياضى84

final /'faInEl/ adj. آخرين، پاياني، نهايي
 finally در نهايت، بالاخره، سرانجام 
 The students are preparing for their final examina-

tions.
دانش آموزان خودشان را براي امتحانات نهايي شان آماده مي كنند.

رياضى90، انسانى89، خارج89، انسانى87، رياضى86، خارج86، رياضى85، تجربى84



پاسخ هاى تشريحى تست ها
افعال دوكلمه اى مهم زبان انگليسى

واژه نامه ى الفبايى اول راهنمايى تا پيش دانشگاهى

ضـــمايم
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ــود، مثل - 1 گزينه ى «3» ترتيب كلى اجزاى مختلف چيزى كه توليد مى ش
يك ساختمان، كتاب، دستگاه و غيره، طرح ناميده مى شود.

4) كاتالوگ، فهرست 3) طرح،  نقشه  2) پروژه، طرح  1) اساس؛ پايه 
گزينه ى «4»  فقط از لينك هاى زير استفاده كنيد تا در جريان بعضى از - 2

مهم ترين جنبه هاى كارى كه شركت ما ارائه مى كند قرار بگيريد.
2) نمونه 1) درجه؛ مدرك (تحصيلى) 

4) جنبه، وجه 3) ابزار، وسيله  
ــراش توصيف - 3 ــگاه، اون كالا رو ب ــى كه صاحب فروش گزينـه ى «4» وقت

ــد چيزى كه خريده  ــرد، اون قد كه بايد توجه نكرد، پس بعداً متوجه ش مى ك
بود براش كاربرد كمى داره.

4) توجه، دقت 3) افزايش، ازدياد  2) درآمد  1) مقدار، ميزان 
گزينه ى «3» وقتى ويكتور در نهايت فارغ التحصيل شد، احساس مى كرد - 4

به هر چيزى كه درصدد انجام اون بوده، رسيده.
2) بيان كردن، ابراز كردن 1) تركيب كردن، تلفيق كردن 

4) پيشنهاد كردن، توصيه كردن 3) دست يافتن به، رسيدن به 
گزينه ى «3» آماده كردن خودت براى آن نوع امتحانى كه قصد دارى در - 5

اون شركت كنى مستلزم كار سخت است.
2) انجام دادن؛ اجرا كردن 1) به حساب آوردن، در نظر گرفتن 

4) پيش بينى كردن، پيشگويى كردن 3) مستلزمِ ... بودن؛ درگير كردن 
گزينه ى «1» به برنده ى اول اين رقابت، مقدار زيادى پول اعطا خواهد شد.- 6

2) نجات دادن؛ پس انداز كردن 1) جايزه دادن، اعطا كردن 
4) كشيدن، كش  آوردن 3) مديريت كردن؛ توانستن كه 

گزينه ى «2» موفقيت اين آزمايش به كنترل كردن دقيق شرايط از طرف - 7
ما بستگى دارد.

2) آزمايش 1) وضع فوق العاده  
4) محيط، محيط زيست 3) سرگرمى، تفريح  

ــام بازى هاى رقابت ها - 8 ــا ناراحت بودند چون كه در تم گزينـه ى «1» آن ه
شكست خورده بودند.

4) روال، رويهّ 2) مقايسه، سنجش 3)  درگيرى، مشاركت  1) رقابت؛ مسابقه 
گزينه ى «4» عملكرد شغلى او در حد انتظارات كارفرمايش نبود.- 9
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 افعال دوكلمه اى مهم زبان انگليسى
البته توى اين فهرست، بعضى از فعل هاى داراى حرف اضافه ى خاص رو هم داريم. ديگه 

خواستم خيالت از اين جور فعل ها يه دفعه راحت شه.
account for ..........دليلِ ... بودن، توضيح دادن براى
accuse of ..........................................متهم كردن به
add up ..........................[ارقام] جمع بستن، جمع زدن
ask for ...............................................دنبالِ ... گشتن
back up.............حمايت كردن از، پشتيبانى كردن از
base on ....بر اساسِ ... بنا كردن،  بر اساسِ ... قرار دادن
belong to ...............1- تعلق داشتن به، مالِ ... بودن
 2- [شهر و غيره] مالِ ... بودن........................................
bend down ..............................................خم شدن
blow down .......................1- (با باد) خراب كردن 
2- [درخت و غيره] با باد افتادن.....................................
break down ..........1- خراب كردن، ويران كردن  
2- خراب شدن.............................................................
break in ..........................به زور وارد ساختمان شدن
break off ....................1- قطع كردن 2- قطع شدن
break up ....................1- خرد كردن 2- خرد شدن
 3- [رابطه و غيره] تمام كردن.......................................
bring about ....................باعث شدن، موجب شدن
bring back ....... 1- برگرداندن  2- به ياد آوردن،
به خاطر آوردن..............................................................
bring together .............................گرد هم آوردن
bring up ...........،1- [موضوع، پرسش] مطرح كردن
ذكر كردن 2- [كودك و غيره] بزرگ كردن.................
burn up .......................،1- [كالري و غيره] سوزاندن 
مصرف كردن 2- مشتعل شدن.....................................
call for .....................ضرورت داشتن، ضرورى بودن
call in.................[پزشك و غيره] صدا كردن، آوردن
call off ...................................لغو كردن، پايان دادن
call out ...................[پزشك و غيره] -1- داد زدن 2
صدا كردن، آوردن.........................................................
call up ................................................تلفن كردن به 
calm down ..............1- آرام كردن 2- آرام شدن

care about ..............اهميت دادن به، به فكرِ ... بودن
care for ..............1- اهميت دادن به، به فكرِ ... بودن  
2- مراقبت كردن از......................................................
carry on ..............................ادامه دادن، دنبال كردن
carry out .....[نقشه و غيره] اجرا كردن، عملى كردن
catch up with ............................. به كسى رسيدن؛
به پاى كسى رسيدن.......................................................
change into ...................................تبديل كردن به
check in .......................................[هتل] اتاق گرفتن
check out ............................ِبررسى كردن در مورد
check up ..............،[پزشكى] معاينه ى عمومى كردن 
چك آپ كردن..............................................................
clean up .............................پاك كردن، تميز كردن
climb down ...1- پايين آمدن (از) 2- فرود آمدن
climb up .................(از) بالا رفتن (از)، صعود كردن
come across......روبه رو شدن با؛ تصادفى پيدا كردن
come back ................................................برگشتن
come from ............1- اهلِ ... بودن 2- از ... آمدن
come in ...............1- وارد شدن 2- (به بازار) آمدن 
come off .................. جدا شدن (از)، كنده شدن (از)
come out ...................1- بيرون آمدن، خارج شدن  
2- [روزنامه، كتاب و غيره] منتشر شدن........................
come up ...............بالا آمدن؛ [خورشيد] طلوع كردن
come up with .......................................
[راه حل، نقشه و غيره]  ارائه كردن، دادن.......................
consist of................شاملِ ... بودن، متشكل بودن از
copy down ........................ نوشتن (از روي چيزي)
count on ...........روى ... حساب كردن، اميد بستن به
count up .......................حساب چيزى را نگه داشتن
cut down .............1- [درخت] قطع كردن، انداختن
 2- كاهش دادن، كم كردن............................................
deal with .........................1- [كار] به عهده گرفتن؛  
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واژه نامه ى الفبايى اول راهنمايى تا پيش دانشگاهى
اين فهرست كه تقريباً شامل 3000 تا لغت مى شه، همه ى لغت هاى كتاباى درسى 

اول راهنمايى تا پيش دانشگاهى رو همراه با هم خانواده هاى مهمّشون داره.
اگه كنار لغتى عددى رو ديدى، يعنى مى تونى توى همين كتاب، به اون شماره صفحه مراجعه 

كنى و اون لغت رو با جزئيات بيشتر پيدا كنى.

A
a ....................................................................... ى  يك، ـ
a bit 32 ................................ 1- كمي 2- تاحدودي 
a conditional clause ..... [در دستور زبان] بند 
شرطى، جمله ى شرطى....................................................
a few .................................... چند، چندتايى، تعدادى 
a foot wide ............................. به عرضِ يك فوت
a little .................................................. كمى، مقدارى
a lot of; lots of .............................  مقدارِ زيادى، 
تعدادِ زيادى، خيلى..........................................................
a lot; lots...................................... خيلى، خيلى زياد
a number of ............................................. تعدادى
a short time ................................... مدت كوتاهى 
a short while ................................. مدت كوتاهى 
A.D............................... بعد از ميلاد (مسيح)، ميلادى
a.m. ................................................. قبل از ظهر، صبح
ability 9 ........................................... توانايي، قدرت
able ...................................................................... توانا
about ..... 1- در موردِ، درباره ى 2- تقريباً، در حدودِ 
above 62 ........................... 1- بالا 2- بالاي، برفرازِ
absent .............................................................. غايب 
accept 9 ................................ قبول كردن، پذيرفتن
access 171 .........................1- دسترسي،  دستيابي 
2- رسيدن به،  دست يافتن به 3- [در كامپيوتر] واردِ ... شدن..
accident .............................. تصادف، حادثه، سانحه 
according to ...................... 1-طبقِ 2- به گفته ى
account 235 ............... 1- حساب، صورت حساب
 2- گزارش....................................................................
ache ..................................................................... درد 

achievement 9 ...................................................
 [موفقيت و غيره] دست يافتن به، رسيدن به ..................
acid ..................................................................... اسيد
acid rain 93 .......................................باران اسيدي 
across .................... 1-از عرضِ 2- از وسطِ، از روى
act 62  ...........................1- عمل كردن، اقدام كردن 
2- رفتار كردن 3- كار، عمل.........................................
action 9 ........................................اقدام، كار، فعاليت
active 32 .........................1- فعال، پرجنب وجوش 
2- [در دستور زبان] (فعل) معلوم...................................
active structure  [در دستور زبان] ساختار معلوم 
actively 32  ..........................به طور فعالى، فعالانه
activity 32  ..........................................فعاليت، كار
actual 32  .......................................................واقعى
actually 32  ............ً1- در واقع، در عمل  2- واقعا
adapt 32 ....................1- وفق دادن، سازگار كردن 
2- اقتباس كردن............................................................
add ............................................ افزودن، اضافه كردن 
add up ........................ [ارقام] جمع بستن، جمع زدن 
addict 171  .....................................................معتاد
addiction 171  ............................................اعتياد
addictive 171  .................اعتيادآور،  معتادكننده
addition 33 ...1- افزايش، اضافه 2- چيز اضافه شده
address ............................................. نشانى، آدرس 
adjective ............................ [در دستور زبان] صفت
adjective clause ................................................
............ [در دستور زبان] جمله واره ى وصفى، بند وصفى 
adjective phrase................................................
[در دستور زبان] عبارت وصفى ......................................
admire .............................................. تحسين كردن 

A
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